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مردم و اجتماع در 
سینمای کارگردان 
لهستانی حضوری 

پررنگ دارند. مردم 
با دردها و رنج های 

شخصی شان، 
به فیلم های 

کیشلوفسکی 
می آیند و از مسائل 
شخصی و فردی به 

مسائل جمعی و 
گروهی می رسند. 

کیشلوفسکی قبل از 
کارگردانی فیلم های 

سینمایی، مستندساز 
بود و به خاطر همین 
سابقه مستندسازی، 

خودش عقب 
می ایستد و دوربینِ 

نظاره گرش، همه چیز 
را به ما نشان می دهد

نگاهی به رمز ماندگاری آثار »کریشتوف کیشلوفسکی« در سینما

مروری بر مؤلفه های فیلم های معناگرای سینمای 
ایران

 وقتی مخاطب
به کشف و شهود می رسد

را  ســـینما  اســـلامی  انقـــلاب 
چنـــد گام اساســـی جلـــو بـــرد. 
فیلمسازان به مسائلِ جدی تر 
و  کردنـــد  فکـــر  و عمیق تـــری 
و  لحـــاظ ســـوژه  بـــه  فیلم هـــا 
بـــا رشـــد چشـــمگیری  محتـــوا 
مواجه شـــدند. این اتفاقِ مهم 
و مبارکی برای ســـینمای ایران 
بود. ســـینمای کشور به چنین 
تغییـــر و تحولی نیاز داشـــت و 
مخاطبـــان نیـــز بـــه دنبـــال این 

جنـــس از ســـینما بودند.
مخاطـــب  معناگـــرا  ســـینمای 
اندیشـــیدن  و  تعمـــق  بـــه  را 
دعـــوت می کند؛ یعنـــی بیننده 
فیلـــم را فقـــط بـــرای ســـرگرمی 
و  داســـتان  بلکـــه  نمی بینـــد 
محتـــوای فیلـــم او را بـــه جهانِ 
و  اندیشـــیدن  بـــرای  دیگـــری 
تفکـــر می بـــرد. در ایـــن جنس 
از ســـینما، فیلـــم فقـــط از یک 
لایـــه تشـــکیل نشـــده، بلکه از 
چنـــد بعد و زاویـــه قابل تحلیل 
و بررســـی اســـت. مخاطب در 
ایرانـــی  فیلم هـــای معناگـــرای 
فقـــط با موضـــوع و مســـأله  ای 
روبه رو نیســـت و بایـــد نگاهی 
کلان و کل به موضوع داشـــته 
باشد. مثلاً در فیلم های دینی 
معناگـــرا، ســـینماگر فقـــط بـــه 
دنبـــال مطرح کردن یـــا روایتِ 
یـــک اتفـــاقِ دینـــی و مذهبـــی 
نیســـت بلکـــه با آفریـــدن یک 
جهـــانِ معنایـــی، مخاطـــب را 
آشـــنا  عمیقـــی  مفاهیـــمِ  بـــا 

می کنـــد.
این گونـــه از ســـینما بـــه دنبال 
رســـیدن  بـــرای  و  معناســـت 
از ذهـــن مخاطـــب  بـــه معنـــا 
و  اندیشـــه  و  بهـــره می گیـــرد 
دانســـته های او را بـــه چالـــش 
ر  د ز  فیلمســـا  . می کشـــد
ی  جو جســـت و ر  د فیلمـــش 
مفاهیمـــی عمیق اســـت و این 

جســـت وجو را در نحوه روایت، 
چگونگـــی شـــخصیت پردازی و 
انتخـــاب داســـتان و ســـوژه بـــه 
منتقـــل می کنـــد. مخاطبـــش 
فیلمســـاز با فیلم های معناگرا 
مخاطـــب را بـــا جلوه هایـــی از 
اندیشـــه و تفکر آشـــنا می کند 
بیننـــده  ســـت  ا ممکـــن  کـــه 
در زندگـــی روزمـــره کمتـــر بـــه 
ز  فیلمســـا  . رد بخـــو بر نهـــا  آ
را در لایـــه ای  دغدغه هایـــش 
از رمـــز و راز مطـــرح می کنـــد و 
مخاطبش را با رمزگشایی بین 
عناصـــر بـــه چالش می کشـــد. 
بـــه همیـــن خاطر در ســـینمای 
معناگرا همواره کشف و شهود 
اتفـــاق می افتد و هر کســـی بنا 
بـــه تجربـــه و فرایندهای ذهنی 
خودش معانـــی مختلفی خلق 

می کنـــد.
نوعـــی  در ســـینمای معناگـــرا 
شـــاعرانگی نیز دیده می شود. 
لحـــنِ شـــاعرانه ایـــن فیلم هـــا، 
زبان و کلام را ارتقا می بخشـــد 
مرســـوم  ســـطحی  بیـــانِ  از  و 
فاصله می گیـــرد. در این گونه 
ســـینمایی دیالـــوگ و زبـــان از 
اهمیت زیادی برخوردار است 
و نویســـنده با وســـواس زیادی 
دیالوگ ها را می نویسد و کلام 

را برقـــرار می کنـــد.
دینـــی،  غنـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
 ، ن یـــرا ا بـــی  د ا و  نـــی  عرفا
فیلمســـازان دســـتِ پـــری برای 
ســـاختن فیلم های معناگرایانه 
داشـــته اند. تکیـــه و بهره گیری 
فیلمســـازان از مضامین دینی 
و عرفانـــی، معانـــی نو و بدیعی 
را خلـــق کـــرده اســـت کـــه در 
خیلـــی از مـــوارد نـــه تنهـــا برای 
مخاطـــب ایرانـــی، بلکـــه بـــرای 
مخاطـــب جهانی نیـــز جذابیت 

داشـــته اســـت.

 zنگاه

آقای کارگردان تعمق 
آوازه نام کیشلوفسکی کمی دیر در سینمای 
جهـــان پیچیـــد و مـــدت کوتاهـــی پـــس از 
موفقیت آخرین فیلم هایش، در 54 سالگی 
از دنیـــا رفت. او در همین مدت زمانِ کوتاهِ 
حضورش در ســـینما، کاری کرد کارســـتان و 
مفاهیـــم و معنایی تـــازه وارد جهانِ ســـینما 
کرد. کیشلوفســـکی را بســـیاری از منتقدان 
به خاطر آثـــار معناگرایانه اش می شناســـند 
و برخـــی دیگر پیوند فیلم هـــای او با اجتماع 
و مـــردم را ســـتایش می کننـــد. کارگـــردان 
لهســـتانی آدمِ عجیب و عمیقی بود. عمیق 
نـــگاه می کرد، عمیق تفکـــر می کرد و عمیق 
فیلـــم می ســـاخت و دقیقـــاً همیـــن عمـــقِ 
موجود در فیلم هایش دلیل ماندگاری 
آثـــارش هســـتند. او ســـینما را برای 
ســـرگرمی نمی خواســـت، بلکـــه 
فیلـــم می ســـاخت تـــا حرف های 
اساســـی بزند. او برای ســـاخت 
بـــه فرمول هـــای  فیلم هایـــش 
دیگـــر  یـــا  هالیـــوود  در  رایـــج 
کشـــورهای اروپایـــی وابســـتگی 
ندارد. کیشلوفســـکی می خواهد 
حـــرفِ خـــودش را در چارچوبـــی 

کـــه خـــودش می شناســـد بزنـــد و بـــرای این 
کار دانش، اســـتعداد و مهـــارت لازم را دارد. 
کیشلوفســـکی ســـینماگرِ مؤلفی اســـت که 
نور، رنگ و موســـیقی را بخوبی می شناسد. 
فیلم هایـــش پـــر از رنگ و نت هســـتند و در 
هـــر قاب با نمادها و معناهای زیادی روبه رو 
هســـتیم. کیشلوفسکی برخلاف بسیاری از 
ســـینماگران اروپایـــی ســـینما را تنها از جنبه 
هنـــری دنبـــال نمی کنـــد و فقـــط بـــه دنبـــال 

ســـاختن قاب هـــای زیبا نیســـت.
مـــردم و اجتمـــاع در ســـینمای کارگـــردان 
لهســـتانی حضـــوری پررنـــگ دارنـــد. مـــردم 
بـــا دردهـــا و رنج هـــای شخصی شـــان، بـــه 
فیلم های کیشلوفسکی می آیند و از مسائل 
شخصی و فردی به مسائل جمعی و گروهی 
می رسند. کیشلوفســـکی قبل از کارگردانی 
فیلم های ســـینمایی، مستندســـاز بـــود و به 
خاطر همین ســـابقه مستندسازی، خودش 
عقب می ایستد و دوربینِ نظاره گرش، همه 
چیز را به ما نشـــان می دهد. کیشلوفسکی 
با فیلم هایش بـــه دنبال موعظه و نصیحت 
کـــردن نیســـت و بـــا روایـــتِ جـــذاب و بدون 
لکنتـــش، بـــرای همیشـــه در ذهـــن بیننـــده 

اثرگـــذاری اش را حـــک می کند.

فیلمسازی که عاشق ادبیات است
نکتـــه مهـــم دیگـــر در مـــورد شـــخصیت و آثـــار 
کارگردانِ فقیدِ لهســـتانی به علاقه او به ادبیات 
و پشـــتوانه کتابخوانی اش برمی گردد. او فیلنامه 
فیلم هایـــش را می نوشـــت و بـــه وضـــوح تأثیـــر 
اندیشـــه های نابِ فیلســـوفان را در میان آثارش 
می توان مشـــاهده کرد. دقیقـــاً به همین علت، 
فیلم های او رنگ و بویی فلســـفی دارند. خودش 
در جایی علاقه اش به ادبیات را چنین بیان کرده 
بود: »در مصاحبه ها همیشـــه از من می پرسند 
کـــدام یـــک از کارگردان هـــا بیـــش از دیگـــران بـــر 
مـــن تأثیـــر گذاشـــته اند. من جـــواب این ســـؤال 
را نمی دانـــم. احتمالاً بســـیاری از آنهـــا به انواع و 
اقســـام دلایـــل بر من تأثیـــر گذاشـــته اند و طرح 
و الگـــوی منطقـــی در ایـــن میـــان وجـــود نـــدارد. 
هـــر وقـــت در نشـــریات از مـــن چنیـــن ســـؤالی 
می پرســـند، همیشـــه در در جـــواب می گویـــم: 
شکسپیر، داستایوسکی و کافکا! روزنامه نگارها 
با تعجب می پرســـند »مگر اینهـــا کارگردانند؟« 
من می گویم »نه، نویســـنده اند.« به نظرم اینها 
از فیلم مهم ترند.« کیشلوفسکی برای عاشقان 
سینما فراتر از یک فیلمساز است. فیلم هایِ او، 
بویژه چند فیلمِ آخرش، میراثی گرانبها هســـتند 
که تاریخ انقضا ندارند و از هنر و معنا سرشارند.

نام کمتر کارگردانی در سینما مثل نام »کریستوف کیشلوفسکی« سینمادوستان را به وجد می آورد. چیزی حدود 30 سال از ساخت فیلم های این کارگردان 
لهستانی می گذرد و فیلم هایش همچنان زنده اند و پر از حرف. آثارش در جهان تدریس می شود و فیلم هایش رنگ و بوی کهنگی به خود نمی گیرند.
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